
  1/10/88: تاريخ وصول

 5/12/88: تاريخ پذيرش

 
 
 

  تكيه بر مبحث عشق و وحدت وجودبررسي عرفان شبلي با 
   1دكتر مريم بختيار

  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوازئعضو هي

  : مقالهچكيده
 اما ،اي از قراي اسروشنه از بلاد ماوراءالنهر بوده است قريه» شبله«ابوبكر شبلي منسوب به 

از . م هجري استوي از بزرگان طريقت در قرن چهارم واوايل قرن پنج. در بغداد بزرگ شد
موريت داشت، به فلسفه أآن جا كه اصلش ايراني بود و مدتي درايران از سوي حكومت وقت م

و اخلاق ايراني، كه وحدت وجود وعشق به حق و جوانمردي و شفقت به خلق بود، آشنايي 
اين اصالت مشرب او را بر آن داشت كه ترك اعتبارات دنياي بي اعتبار كند و به طور . داشت

جنيد به . استاد او در طريقت و عرفان جنيد بوده است. لي روي نياز به درگاه بي نياز آوردك
را در پيش نگرفت و به عالم سكر و مستي ) صحو( اما او روش استادش ،صحو گرايش داشت

  . روي آورد
  :ها كليد واژه

  . وحدت وجود، عرفان، عشق،كرس، شبلي
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  مقدمه 
 بلكه غير از خدا در نظر آنان چيز ديگري نيست، ،ا همه جا هستخدا در نظر عارفان نه تنه

 احد ة الجنما في( ديگري نيست و نباشد ،تا حدي كه به قول شبلي در بهشت نيز جز خداي
 عارفان دم به دم با ، به هرجهت با اين نگاه كه غير از خدا چيزي نيست1)سوي االله تعالي

ها به مكاشفات و حقايقي راه  بل اين تماسخداي بزرگ جهان آفرين در تماسند و از ق
هاي شور آفرين خواجه عبداالله انصاري نشان از  هاي شبلي نيز به سان مناجات مناجات. يابند مي

اين ارتباط صميمانه و عاشقانه عارف با خدا دارد و سخنان عجيب و توحيدي كه ايشان در 
و حقايق معنوي است و هم باعث گيرند هم آموزنده توحيد  خلوت خويش با خدا به كار مي

  . پايداري نوعي شور و جذبه و شور خواهد بود
ثير بايزيد بوده است و أتحت ت... شبلي در بيان مسايلي چون عشق، وحدت وجود و فنا و

داند شبلي  لذا چنان كه او راه رسيدن به خداي عزوجل را عجز ونياز و بيچارگي و تسليم مي
  . ان را گفته و هما ن راه را در پيش گرفته استسي از او همين سخنأهم به ت

  مختصري در بيان سلوك عرفاني شبلي 
هاي آن پذيرا گشت و براي رسيدن به   سختيهمةشبلي در سلوك عرفان راه طريقت را با 
خواب و خوراكش را به شدت تقليل داد و از . مقام حقيقت از هيچ رياضتي فروگذار نكرد

  . اه يافت و از بي خوابي به ترك غفلت و خلوت يارگرسنگي به حكمت و عبرت ر
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 45  /بررسي عرفان شبلي با تكيه بر مبحث عشق و وحدت وجود  

ديدگاه عرفاني شبلي مانند بايزيد و حلاج بوده است يعني عرفاني عاشقانه متحرك و پويا و 
اي به تصور اين كه استاد او جنيد به  ماهيت عرفان او مبتني بر سكر بوده است هر چند عده

ن اوصاف شبلي مانند ساير سكريان كه اهل اند با اي صحو گرايش داشته او را صحوي خوانده
شبلي «. بينند داند و در همه جا حق را حاضر مي اند همه جا را جاي ذكر حق مي عشق و سماع

 1»مانند حلاج راوي روايت عشق بود اما حلاج با شهادت خويش و شبلي با جنون خويش
 .توان بررسي كرد  از او ميديدگاه عرفاني و معنوي او را از خلال جملات واشعار به جا مانده

اما آن چه مسلم است اين است كه بيشترين اشعار و جملاتي كه بيان كرده است در مبحث 
  . عشق و وحدت وجود بوده است

بوده است و نقل است كه يك روز جنيد با اصحاب ) ص(او هم زمان با حضرت پيغامبر 
 ، علتش را پرسيدند.پيشاني شبلي زدنشسته بود پيغمبر را ديدند كه از در درآمد و بوسه بر 

آورم بعد از آن اين آيه  نمي دانم جز اين كه هر شب كه فريضه نماز را به جا مي: شبلي گفت
دليل كار پيغمبر : جنيد گفت) 128/ توبه(» ...لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز«خوانم  را مي

  2.همين است
هايي  پرداخت كه از آن جمله مثال ت قرآن ميشبلي مانند بسياري ديگر از عرفا به تأويل آيا

شرط ذكر نسيان : گفته است) 24كهف،  (»واذكر ربك اذا نسيت«او در معناي آيه . شود بيان مي
ماند و  شنود و بر جاي مي  عالم در ذكر مانده عجيب آن دلي است كه كلام وي ميهمةاست و

قل للمومنين « و در تفسير 3رودشنود و از ميان نمي  عجيب آن جاني است كه كلام وي مي
ما سوي ابصار روس عن المحارم و ابصار القلوب م: گفته است) 30نور، (» يغضوا من ابصارهم

  . يعني چشم سر از محارم و چشم قلب از هر چه غير خداست بايد پوشيده گردد 4االله

  عشق از ديدگاه شبلي 

                                                            

  .35 ص ، مجنون عاقل،شبلي -1
 .623 الاوليا، ص ةتذكر -2
 .512كشف المحجوب، ص  -3
  .182نفحات الانس، ص  -4
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ستي داشته است و در اين شبلي عارفي است كه توجه تام و تمام به مساله عشق و م
  : شود  اشاره مي آنهااي از مضمون سخنان و ابيات بسياري بيان كرده و سروده است كه به گوشه

 1سازد پديد ميمحبت از آن روي محبت ناميده شده است كه غير از محبوب را از دل محو و نا
ل مكرراً عشق و تسليم را داند به اين دلي او مقام عشق را همان مقام تسليم عبد در برابر حق مي

  : با هم و در كنار هم بيان كرده چنان كه گفته است
  

 و لو قلت طافي النار بادرت نحوها
  

 2سرور الاني قد خطرت بباكا  
  

  يعني اگر بگويي پا بر آتش بگذار شتابان به سوي آتش خواهم رفت 
  

 عودني الوصال و الوصل عذب
  

 ورموني با الصدو الصد صعب  
  

  حين عالبتوا ان جرميز عموا
  

 فرط حبي لهم و ماذاك ذنب  
  

 لا و حسن الخضوع عن التلاقي
  

 3ما جزي من يحب الا يحب  
  

يعني مرا به وصال عادت دادند و وصل شيرين است و مرا به جفا متهم كردند و جفا دشوار 
  است

  ست  زماني با عتاب مدعي ام شدند كه جرمم افراط در عشق است نه اين كار جرم ا
ونه نيكويي فروتني در برخورد اين سزاي كسي نيست كه جزعشق چيزي را دوست نمي 

  . دارد
  : داند و خلت يعني سريان عشق در ذره ذره وجود آدمي شبلي عشق را همان مقام خلت مي

  
 ليس تخلوا جوارحي منك وقتا

  
 هي مشغوله بحمل هواك  

  
 ليس يجري علي لساني شيئي

  
 راكعلم االله ذاسوي ذاك  

  
                                                            

  .394كشف الاسرار، ص  -1
  .372، ص 10 الاوليا، ج ةحلي -2
 .367همان، ص -3
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 وتمثلت حيث كنت بعيني
  

 فهي ان غبت او حضرت تراك  
  

حتي در يك لحظه جوارح وجود من از تو خالي نيست و همه مشغول حمل عشق تو 
  . هستند

  . داني چيزي بر زبانم جاري نمي شود مگر ذكر تو و تو آن را مي
يي پيوسته شوي خواه پنهان باشي خواه پيدا گو هر جا كه باشي به چشم من نمودار مي

  . نگرد چشم من تو را مي
   .شود مقام عشق مقامي است كه منتهي به حيرت مي: گويد در جاي ديگر مي

  
 قد تحيرت فيك خذ بيدي

  
ك    1ياد ليلا لمن تحير في

  
شود   اي كسي كه براي هر كه در تو متحير مي،يعني متحير شدم در تو دستم را بگير

ق و غرق در عشق الهي است كه حتي ميان قرب و پس آن چنان مستغرق ذات ح. راهنمايي
  .بعد حق هم تفاوتي نمي بيند

   
 اكـربـو قـي هـنـدك مـعـب

  
 اكـنـعـمـي بـنـي عـنـتـيـنـاف  

  
 اننـيـابـاف مـرق الاوصـفـلا ي

  
 2ان قلت لي ما كنت اياك  

  
صل  ابا اين اوصاف مهجور از حق حتي اگر در بهشت باشد در دوزخ است وبر عكس و

  .حق هميشه متمكن در بهشت است
  

 والهجر لو سكن الجنال تحولت
  

 نعم الجنان علي العبيد جحيما  
  

 والوسل لو سكن الجحيم تحولت
  

 3حر السعير علي العبيد نعيما  
  

                                                            

  1369شرح تعرف، ص  -1
 .651، ص ةفيطبقات الصو -2
  .367ديوان شبلي، ص  -3
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او معتقد است عشق الهي انسان را از توجه به خود و نيز كردار و احوال مردم بي نياز 
  لي و عروج معنوي انسان همانا عشق است و بس سازد بنابراين شاهراه تعا مي

  
 و تحسبني حيا واني لميت

  
 1بعض علي يبكي الهجران في وبعض  

  
كند كه پيوسته در حسرت ديدار  به همين دليل خود را در راه حق چون مجنون تصور مي

  . ليلي خويش است
  

 حسره–ك يا حسرتي ـيـي فـول
  

2يـقضـي حياتي و ما تنـتقض  
  

وي من مرا از تو آرزويي بر دل است كه اگر زندگي ام را هم به پايان رساني آن اي آرز
  . آرزو برآورده نمي شود

  
ك معنيـيـب الـلـي قـنـس مـلي
  

3كل عضو مني اليك قلوب  

  
يعني تنها دل من در بند تو نيست، هر عضوي از من دلي است در بند تو كه بيانگر همان 

  . مقام خلت است
ق را مقامي دانسته است كه هيچ گاه به پايان نمي رسد بنابراين با زبان تشبيه و او مقام عش

  . تمثيل عشق را به ماه تاباني تشبيه كرده است كه هرگز غروب نمي كند
  

 رـيـنـرب او تـغـار تـمـدع الاق
  

 دورـبـه الــذل لــدر تــا بـنـل  
  

 تـل وقـي كـوره فـن نـا مـنـل
  

 4ورـدهـره الـيـغـا تــاء مـيـض  
  

 او معتقد است كه آوازه عشق او در كل عالم فاش شده است و او رسواي عشق است اما 
   .مردم نمي دانند كه معناي عشق او چيست و اصلاً بر چه كسي عاشق است

                                                            

 .345، ص ةفيطبقات الصو -1
 .371ص ديوان شبلي،  -2
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 .372، ص 10، ج همان -4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 49  /بررسي عرفان شبلي با تكيه بر مبحث عشق و وحدت وجود  

  . كنند به همين دليل او را مجنون تصور مي
  

 اشقـي عـاس انـنـد الـنـح عـص
  

 1غير ان لم يعلموا عشقي لمن  
  

 هاي با اين وجود اين رسوايي معتقد است عشق را بايد پنهان كرد زيرا يكي از ويژگي
  .مكتب عرفان كتمان و رازداري است

  
 واهـهـر بـامـون عـنـجـاح مــب

  
 و كتمت الهوي ففزت بوجدي  

  
 وديــامه نـيـقـي الـان فـو اذا ك

  
 2اين اهل الهوي تقدمت وحدي  

  
شكار كرد و من عشقم را پنهان كردم و از او در عشق سوزان يعني مجنون عشق خود را آ

پيشي گرفتم پس هر گاه در قيامت ندا كنند كه عاشقان كجايند ؟ من مجرد و تنها گام پيش 
نهم چون مقام من در عشق به دليل كتمان عشق برتر از مقام مجنون وهر عاشق ديگري  مي

  . است
رسد و در اين  ا و سپس آن به به مقام بقا ميو سرانجام انسان عاشق اين است كه به فن

  . مساله يعني اعتقاد به فناءفي االله به شدت تحت تاثير بايزيد بوده ست
  

 ان المحبين احياء و ال دفنوا
  

 وغرفوافي الما او حرقواا التراب في  
  

 او يقتلوا بيسوف وسط معركه
  

 او حتف انف و ان اضناهم الفرق  
  

 اح بهملويسمعون منادي الحب ص
  

 3يوما للباه من بالحب يحترق  
  

اند اگر چه در خاك مدفون باشند يا در آب غرق شوند يا سوزانده  يعني عشاق حق زنده
  ... شوند يا در وسط معركه جنگ با شمشير كشته شوند يا در بستر بميرند و يا

                                                            

 .56 ص ،تصوف و ادبيات تصوف -1
 .96 ديوان شبلي، ص -2
 .113 ، ص  همان-3
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حياء عند ربهم و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله بل ا«كه چنين ابياتي تلميحي به آيه 
  . باشد مي) 169ل عمران، آ(»يرزقون 

  وحدت وجود از ديدگاه شبلي 
باشندكه در  وحدت وجود به همراه وحدت شهود دو اصطلاح فني در تصوف اسلامي مي

معمولاً . طول تاريخ تفاسير متفاوتي از آن توسط طرفداران و مخالفان اين نظريه بيان شده است
شود هر چند ابن عربي خودش از لفظ  به ابن عربي نسبت داده مياولين توضيح اين اصطلاح 

وحدت وجود استفاده نكرد و افرادي قبل از او هم سخنان مشابهي در اين زمينه گفته بودند كه 
   االله عليه ةرحماز آن جمله است شبلي 

  دانست و مانند حلاج و بايزيد وحدت وجودي بود  او همه چيز را خدا مي
  

 ك الروح منيقد تخللت مسل
  

 و لذا سمي الخليل خليلا  
  

 تـــقــــطـا نــــاذا مــف
  

 1و اذا ما سكت كنت غليلا  
  

انا اقول و انا اسمع فهل في (دانست و معتقد بود  او ذات حق را متجلي در كل عالم مي
 در) من( 2يعني گوينده منم و شنونده منم و اصلاً اندر دو جهان جزين كيست؟) الدارين غيري

من نه منم، من اويم يعني به : گفت به هيمن دليل پيوسته مي. بيان او مانند انا الحق حلاج است
  . صفات خويش قايم نيستم به صفات او قائمم

  : گوينده همه اوست و شنونده هم او پس ملامت بر من چر است؟ و نيز گفته است
ش من است و حيا و ياد پروردگار غذاي نفس من است، ستايش و سپاس او لباس و پوش

روح و روحم فداي پروردگارم شرم از او شراب من است نفس من فداي قلب و قلبم فداي 
   3.باد

                                                            

  .120ديوان شبلي، ص  -1
 .109شرح لمعات، ص  -2
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زهد خود نوعي : او به زهد نيز از منظر وحدت وجود نگريسته است چنان چه گفته است
اند كه با زهد قصد دوري از  غفلت ورزيدن است زيرا براي ماسوي ارزش وجودي قايل شده

  را دارند در حالي كه در اين عالم ماسوي نيست وهرچه هست اوست آن 
  

 فلما اراني الوجد انك حاضري
  

 شهدتك موجودا بكل مكان  
  

 فخاطبت موجود ابغير تكلم
  

 1و لا خطت معلوما بغير عيان  
  

يعني چون وجد به من نشان داد كه تو در من حاضري تو را مشاهده كردم كه در همه جا 
هايم نظر در  ا كه هستي مطلق عالمي صدا زدم بدون سخن گفتن و بدون چشمموجودي تو ر

  . تو كردم زيرا در وجود ظلي من هم كسي جز تو نيست
رنگ و بوي عشق و وحدت وجود بخشيده است چنان كه وي در تعريف  او به همه چيز
داي  شادوخرم به معرفت خ-1:  نشانه است5عارف كسي است كه داراي : عارف گفته است

 - 4. يابد  در خدمت حق تعالي حلاوت مي-3 به يگانگي حق تعالي انس دارد -2تعالي است 
  2. از مكر حق تعالي ايمن نيست-5از فراق حق تعالي خوفناك است 

يابيم عارف كسي است كه جز حق  با اين تعريف و توصيفي كه از عارف كرده است در مي
 است علامت قربت به حق انقطاع از همه چيز جز كسي را در اين عالم نمي بيند و نيز گفته

حق است و يا گفته است هر كه حق را در سر خود شهود كند دو جهان از دلش ساقط 
  3.شود مي

بنابراين در وجود چنين انساني هرگز غم و اندوه راه نمي يابد و اين است همان معناي 
اي سير كرده كه حتي در دقايق او چنان در عشق خد. سكر و مستي كه شبلي به آن معتقد بود

  آخر عمر خويش در شوق آن وجود واحد ابياتي زمزمه كرد 
  

 هـنـاكــت ســـت انـــيـل بــك
  

 رحـي السـاج الــتـحـر مــيـغ  
  

                                                            

  349ترجمه رساله قشيريه، ص  -1
  .253فردوس المرشديه، ص  -2
 .134شرح تعرف، ص  -3
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52  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       
 اـنـتـجـامول حـمـك الــهـوج
  

 1ججـالـاس بـنـي الـاتـوم يــي  
  

ثي از اين نوع سبب شده كه همين اعتقاد او به سكر و مستي، وحدت وجود، عشق و مباح
شعراي بزرگي چون عطار، سنايي و شيخ محمود شبستري به سخنان و جملات زيباي او در 

البته ذكر اين نكته ضروري است كه عطار بيش از ديگران به . تبيين آن مقولات استناد كنند
طق الطير، سخنان شبلي توجه داشته است آن چنان كه در اكثر آثارش مانند ديوان اشعار، من

  . كند اسرار نامه، مصيبت نامه و الهي نامه سخنان و ابياتي زيبا از او را نقل مي

                                                            

 .177شبلي، مجنون عاقل، ص  -1
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